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چکیده

کــد و ثابــت اســت. از ایــن ‌رو، اِعمــالِ بی‌انعطــافِ قواعــد خشــک حقوقــی می‌توانــد  »حقــوق« عــام و شــامل و را

بــه نتایجــی تلــخ و عبــوس منجــر شــود. بــر ایــن ‌اســاس، بــه‌ منظــور در نظــر گرفتــن وضعیت‌هــای متفــاوت ناظــر 

کــرد. ایــن رویکــرد  بــر اجــرای قانــونِ واحــد می‌تــوان و بایــد نســبت بــه تفســیر و تعبیــرِ قوانیــن و مقــررات اقــدام 

در حقــوق اداری نیــز قابــل تســرّی اســت، بــه ‌نحــوی ‌کــه مقــام اداری در اِعمــالِ »صلاحیت‌هــای اختیــاری«، 

درصــددِ منعطــف ‌ســاختنِ قواعــد اداری برمی‌آیــد و »هســت‌ها« و »بایدهــا« را قریــن هــم می‌ســازد. 

این مقاله در پیِ پاســـخ به این پرســـش اســـت که چگونه می‌تـــوان در منظومه حقـــوق اداری، دوگانه‌های 

کمیـــت«؛ »ارزش« و »واقعیـــت«؛ »حق«‌هـــا و »خیـــر  »هســـت‌ها« و »بایدهـــا«؛ »جامعـــه مدنـــی« و »حا

عمومـــی«؛ »آزادی« و »امنیـــت« را بـــه تعادل و تنظیم رســـاند؟ 

بر اســـاسِ نتایج ایـــن تحقیق، »صلاحیت‌های اختیـــاری«، محلِّ تلاقیِ دو حوزه »حقـــوق اداری« و »علوم 

اجتماعـــی« قلمـــداد می‌شـــود، به ‌نحـــوی که بـــا پیونـــد »حقـــوق عمومـــی« و »سیاســـت‌گذاری عمومی«، 

نکاحـــی ثبـــت و بـــا ایـــن تلاقـــی، »کنش‌گـــری مـــرزی« واقـــع و از بطـــن »مقـــام اداری«، فرزنـــدی حاصـــل و 

»صلاحیت‌هـــای تخییـــری« نام‌گـــذاری می‌شـــود.

روش پژوهـــش این نوشـــتار که ذیل رویکرد مطالعات میان‌رشـــته‌ای در حقوق نگاشـــته شـــده، توصیفی-

گـــردآوری اطلاعات نیز کتاب‌خانه‌ای اســـت.  ‌تبیینی و شـــیوه 
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مقدمه

کــه عــاوه‌ بــر بهره‌منــدیِ هــر شــهروند از  کنــار »حق‌هــای فــردی«، »منافــع جمعــی« نیــز وجــود دارد  در 
کلِ درهم‌تنیــده از آن برخــوردار اســت.  آن، بــه یــک شــخص اختصــاص نــدارد و »جامعــه« بــه‌ مثابــه یــک 
گــه‌گاه بحران‌هایــی، حیــات جمعــی یــک کشــور را  ایــن »خیــر عمومــی«، متعلــق بــه آحــاد ملــت اســت، امــا 
کــه اقتضــای حقوقــی آن، وجــودِ قوانیــن و مقــررات ویــژه اســت؛  تهدیــد و وضعیــت اســتثنایی ایجــاد می‌کنــد 
ــر  گ ــا تعلیــق‌ حق‌هــا و آزادی‌هــای عمومــی اســت. حــال ا کــه از نظــر ماهــوی در راســتای تحدیــد ی قواعــدی 
کــه همانــا اســتواری و نگه‌داشــتِ  در ایــن وضعیــت، حق‌هــای شــهروندی از یــک ‌ســو و منفعــت جمعــی 
گــر در  کــرد؟ ا گرفــت، چــه بایــد  ، در تزاحــم و رویارویــی بــا یکدیگــر قــرار  »نظــم عمومــی« اســت، از ســوی ‌دیگــر
کمــه،1 هنجــاری لبــاس قانــون  عرصــه حقــوقِ زنــده و در مصــاف جامعــه، بــا الــزام قهــری و تحمیــل هیئــت حا
ک  کــه همــه معیارهــای شــکلی حقوقــی را بــه درســتی پیمــوده اســت و »قانونیــت« دارد،2 امــا ادرا کــرد  بــه تــن 
عمومــی، آن را از »مقبولیــت« تهــی دانســته و در تضــاد و تعــارض بــا نظــام ارزش‌هــا و نگرش‌هــا یافتــه اســت، 

کــرد؟  ــا »شــکل‌گرایی« تقریــب  ــر و »واقع‌گرایــی« را ب ــد تدبی ــه بای چگون

گــر تشــخیص فــردی و تجویــزِ سیاســی حکمــران، فرآیندهــای صــوری قانون‌گــذاری را پیمــود و آن‌گاه جامــه  ا
ــه قاعــده تبدیل‌شــده  ــا آن اراده ب ــل ب ــی افــکار عمومــی و فاهمــه جمعــی مــردم در تقاب ــون پوشــید،3 ول قان
قــرار داشــت، چگونــه بایــد بیــن ســکون و سرســختی هســته ســخت قــدرت و ســیّالیت و رونــده ‌بــودن نهــاد 
ــا واقعیــات و در  ــوان آن‌چــه را در مغایــرت ب ــا می‌ت ــرار ســاخت؟ آی ــوازن برق گروه‌هــای اجتماعــی تعــادل و ت و 
جهــت خــاف بــا رونــدِ تغییــرات اجتماعــی اســت، »قانــون متــروک« تلقــی و آن را بــه‌ طــور ضمنــی و نانوشــته 

کــرد؟  حتــی از چارچــوب  قانــون اساســی حــذف 

محصــول  برســاخته،  را  حقوقــیِ  ســازوکارهای  و  ســاختارها  نهادهــا،  همــه  و  حقوقــی  نظــام  می‌تــوان  آیــا 
کــرد4 و در نتیجــه، اراده عمومــیِ  و مصنــوع و آثــار و تبعــات یــک تصمیــم سیاســی از جانــب ملــت عنــوان 

1. Kelsen, Hans “Value Judgement in the science of Law”, Journal of Social Philosophy and Jurisprudence, Vol. 7, No. 
312, 1942, pp. 311-333 

2. Raz, J. Critical Study Kelsen’s General Theory Of Norms, Philosophia, Vol. 6, 1976, Pp. 495-504 .

3. Murkens, Jo eric Khushal, From Empire to Union: Conceptions of German Constitutional Law since 1871, London, 
Oxford university press, 2013, pp. 30-31. 

4.Arato, Andrew, “Carl Schmitt and the Revival of the Doctrine of the Constituent Power in the United States.”, Car-
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گرفــت؟1 آیــا  همیشــگی و نامحصــور در زمــان را ورای هــر شــکل و ســاختار و هــر قاعــده و قانونــی در نظــر 

کــد و ایســتا تعــادل  می‌تــوان بیــن رونــد تغییــراتِ اجتماعــی مســتمر و پویــا و قالب‌هــای حقوقــی خشــک و را

کــرد و انعکاســی از روندهــای عمومــی را در آینــه قوانیــن و مقــررات بازتــاب بخشــید؟2  برقــرار 

کــه آیــا می‌تــوان بــا بهره‌منــدی  گرفتــه اســت  بــر ایــن ‌بنیــاد، پرســش اصلــی ایــن مقالــه از ایــن دغدغــه ریشــه 

مفاهیــم  ذیــل  اصالتــا  کــه  مــرزی«  »کنش‌گــری  مفهــوم  فلســفیِ  پشــتوانه‌های  و  نظــری  ظرفیت‌هــای  از 

کــه در قلمــرو حقــوق  جامعه‌شــناختی قــرار می‌گیــرد و اســتفاده از نهــادِ دیرپــای »صلاحیت‌هــای اختیــاری« 

کلــی و در حریــم حقــوق اداری بــه ‌طــور خــاص بــه رســمیت شــناخته ‌شــده اســت، بــه  عمومــی بــه ‌طــور 

کــم بــر اجــرای احــکام اداری بــه وضعیــتِ متناســب بــا هــر  پیونــدی نظــری دســت زد تــا از رکــود و رخــوت حا

فقــره حقوقــی و اجتماعــی رســید؟  

ایــن نوشــتار درصــدد اســت بــا روش توصیفــی و تحلیلــی و بــا بازتعریــف و بازتفســیر مفهوم »قانــون«، محدوده 

قانون‌گــذاری را تحدیــد، قلمــرو مداخلــه »حقــوق« در زیســت فــردی و اجتماعــی شــهروندان را ترســیم و در 

کنــد. در ایــن  نهایــت، ایــده سیاســی و اجتماعــی »کنش‌گــران مــرزی« را در ســاحت حقــوق اداری تبییــن 

نگــرش، قانون‌مــداری محــدود و متوقــف بــه اجــرای مُــرّ قانــون نیســت و مُجریــان قانــون بــه ‌مثابــه بخشــی از 
پیکــره نظــام حقوقــی می‌تواننــد3 بــا ایفــای نقــش، مؤثــرِ در سیاســت‌گذاری حقوقــی باشــند.4

کــه  کنــون اثــر مســتقلی در موضــوع مقالــه نوشــته نشــده و نظــم نظــری جدیــدِ ایــن متــن  کــه تا گفتنــی اســت 

محصــول هم‌نشین‌ســاختن جنبه‌هایــی از مفاهیــم پایــه جامعه‌شناســی، علــم سیاســت و حقــوق اداری 

اســت، بدیــع بــه نظــر می‌رســد.  

dozo Law Review, vol. 21, 2000, pp. 1739-1748.  

1. Schmitt, Carl. constitutional theory, Translated and edited by Jeffrey Seitzer, Durham, Duke University Press, 2008, p. 65.

2. Pitkin, Hanna Fenichel, “Idea of a Constitution.”, Journal of Legal Education, vol. 37, 1987, pp. 167-169. 

3. ملک‌محمدی، حمیدرضا، مبانی و اصول سیاست‌گذاریِ عمومی، تهران: سمت، چاپ چهارم، 1399، صص 29 و 53. 

عمومــی،  سیاســت‌گذاریِ  چیســتیِ  سیاســت‌پژوهی؛  و  عمومــی  سیاســت‌گذاری  اســامی،  شــورای  مجلــس  پژوهش‌هــای  مرکــز   .4
تهــران: دفتــر مطالعــاتِ بنیادیــن حکومتــی، 1392، ص 1. 
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1. از چرایی تا چیستی »قانون«: بازتعریف و بازتفسیر

گفتاری و رفتار و  که نمی‌دانیم »کجا«، آدمیان »آزاد« بودند تا هر  که نمی‌دانیم »کی« و در مکانی  در زمانی 

انتخابی داشته باشند. این مطلق‌العنانی مادامی بود که دیگری با »زور« بیش‌تر، »ظفر« پیدا نکند؛ زیرا قاعده 

نانوشته جاری، »الحقُ لِمَن غَلَب« بود. »همه« کسی »هر« کاری می‌توانست انجام دهد تا این‌که شخصِ دیگر با 

قدرتِ بیش‌تر بر او مسلط شود. این وضعیت ناامن و پیش‌بینی‌ناپذیر، نیازِ به »امنیت« و »نظم« را در انسان‌ها 

ایجاد کرد.1 در این شهرآشوب، انسان‌ها در قراردادی فرضی تصمیم گرفتند بخشی از آزادی‌های خویش را در 

گذار کنند تا از ایشان در برابر یاغیان کنند. این‌ گونه  کمه‌ای وا ازای تأمین و تحقق دو کالای اساسی به هیئت حا

و با تشکیل حکومت و وضع قاعده، ابنای بشر از »وضع طبیعی« به »وضع مدنی« رسیدند.

 بــر ایــن‌ بنیــاد، »قانــون« اولاً و بالــذات بــا هــدفِ مهــار قــدرت سیاســی، تضمیــن حق‌هــا و آزادی‌هــای عمومــی 

و بــا کارکــردِ پیش‌بینی‌پذیرســازی امــور و در جهــت امنیــت روانــی حاصــل از آن شــکل گرفــت. 

کارکرد نسلی »قانون« 2. مفهوم عصری و 

ــم و  ــرا در قدی ــته و دارد؛ زی ــاداری داش ــای معن ــامدرن تفاوت‌ه ــا دوران پیش ــد ب ــر جدی ــون« در عص ــومِ »قان مفه

پیــش از دوره تجــدد، مُــراد از قانــون، قاعــده‌ای مبتنــی بــر یکــی از ســنت‌ها، اعــم از عُــرف و اخــاق بــه ویــژه »دیــن« 

بــود و هنجارهــای شــرعی بــه ‌مثابــه بایــد و نبایدهــای اجتماعــی بــه کار می‌رفــت،2 بــه‌ نحــوی کــه تفکیــکِ بیــن 

»نظــام بــاوری« از »نظــام بایــدی« متصــور نبــود3 و در دوره‌هــای طولانــی از تاریــخ اجتماعــی انســانِ ایرانــی، قواعد 

»فقــه«، تمشــیتِ »امــر عمومــی« را عهــده‌دار بــود. در دوران تجــدد و نــرم نرمــک، مقــارن بــا عهــدِ مشــروطه، بــا 

پیدایــی مفاهیمــی چــون »ملــت«، »برابــری«، »عدالــت« و دیگــر مفاهیــمِ هم‌جــوار، »قانــون« در طــول زمــان بــه 

قاعــده عــام، شــامل، غیــر شــخصی، لازم‌الاجــرا، مصــوب مرجــع صلاحیــت‌دار بــا رعایــت تشــریفاتِ مقــرری مبــدّل 

شــد4 کــه در عصــر معاصــر، ویژگی‌هــای ماهیتــی و محتوایــی چــون مغایــر بــا خواســت عمومــی نبــودن و مبتنــی و 

معطــوف بــه نیازهــای اجتماعــی بــودن نیــز بــا آن عجیــن و بــدان افــزوده شــد. 

1. Tuckness, Alex, “Locke’s Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri 
Nodelman (eds.), 2024, p. 4. 

2. راسخ، محمد و فاطمه بخشی‌زاده، »مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم«، مجله تحقیقات حقوقی، 1393، ص 1.  

کیفری«، مجله مجلس و راهبرد، شماره 107، 1400، ص 176.   3. آشوری، محمد و دیگران، »درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت 

گی‌های ذاتی و عرضی قانون«، مجله مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شماره ۵۱، 1385، صص 20-18.  4. راسخ، محمد، »ویژ
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کُنــد و تدریجــی، »قانــون« در مفهــومِ مــدرن یعنــی در  ــا رونــدی بطئــی،  ــر ایــن‌ اســاس و در طــول زمــان، ب ب

گــون زندگــی زاییــده  گونا جایــگاهِ تنظیــمِ تضادهــای ناشــی از تعــارض نظام‌هــای ارزشــی متکثــر و ســبک‌های 

‌شــد. ایــن پدیــده بــرای ایجــاد موازنــه میــان قدرت‌هــای مدنــی و هم‌نشــین ســاختنِ مکتب‌هــای فکــری 
می‌کوشــد.1 مختلــف 

3. »قانون« جدید: اقتضای حقوقی جامعه متکثر 

پذیــرشِ تکثــر بــه ‌منزلــه مشروعیت‌بخشــی بــه آن نیســت، بلکــه بــه معنــای فهــمِ هم‌دلانــه واقعیــات و تدبیــر 

، بــه جــای »وحــدت« بــه معنــای یکــی شــدن، »تعایــش« یعنــی  بــرای تنظیم‌گــری اســت. بــه عبــارت دیگــر

معاشــرت کــردن بــدون تــاش بــرای تغییــر دیگــری یــا کوتــاه آمــدن از عقاید اســت؛ زیــرا در جامعه متکثر ارزشــی، 

ــر خواهــد ســاخت. در ایــن  ــر ســرِ »مبانــی«، فقــط آتــش منازعــات را شــعله‌ورتر و اختلافــات را افزون‌ت بحــث ب

ــر اثــر.  جامعــه بایــد ســراغ مســئله‌های مشــترک و الزامــات حــلِّ مســئله رفــت، مســئله‌های کوچــک، ولــی پُ

کــه بــا تکیــه بــه  ، تنظیــمِ قهــریِ روابــطِ اجتماعــی اســت  گــیِ قانــون در عصــر حاضــر بنابرایــن، مهم‌تریــن ویژ

ــد،  ــی برنمی‌آی ــارِ حقوق ــودِ هنج ــوق از خ ــریِ حق ــون تنظیم‌گ ــن ‌رو، چ ــود. از ای ــام می‌ش ــی انج ــدرت سیاس ق

کــه منشــأ آن، خــارج از قاعــده )مــردم یــا ریشــه‌های الهیاتــی(  بلکــه منبعــث و متکــی بــه قدرتــی اســت 

اســت، جنبــه لازم‌الاجرایــی آن بایســتی نــزد عمــوم به‌طــور نوعــی، توجیــهِ نظــری و »موجه‌ســازی« شــود تــا 

گــردد. در غیــر ایــن صــورت، بــا پدیده‌هایــی چــون »نافرمانــی مدنــی« یــا »قانــون  »پذیرفتــه« آیــد و قابــل اجــرا 

، بــا نقــضِ گســترده قانــون بــه حیثیــتِ آن لطمــه وارد  متــروک« روبــه‌رو خواهیــم بــود2 یــا در مواجهــه‌ای دیگــر

ــت.  ــد یاف ــل خواه ــن تقلی ــدار تقنی ــود و اقت ــته می‌ش کاس ــذار  ــارِ قانون‌گ ــد و از اعتب می‌آی

4. پیدایش »قانون‌گذاری« و »مقرره‌گذاری« در پرتو »سیاست« و »اداره«

در پَــسِ هــر »قانــون« و مقــرره‌ای، یــک اراده سیاســی قابــل مشــاهده اســت و قانون‌گــذاری و تنظیم‌گــری در 

درجــه نخســت، یــک عمــل سیاســی اســت.3 بــر ایــن ‌بنیــاد، بیــش و پیــش از مباحــث شــکلی، ذیــل عناوینــی 

1. وحید، مجید، سیاست‌گذاریِ عمومی، تهران: میزان، چاپ چهارم، 1400، صص 73 و 148. 

، چاپ چهارم، 1403، صص 384-380.  ، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران: شرکت سهامی انتشار کیوان‌فر  .2

ــتاد و  ــتری، دوره هش ــی دادگس ــه حقوق ــی«، مجل ــح قضای ــتی لوای ــی و سیاس ــاد حقوق ــر ابع ــی ب ــم، »تأمل ــتانی، محمدقاس 3. تنگس
چهــارم، شــماره 109، 1399، صــص 16 و 17. 
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جامعه‌شناسی حقوق اداری؛ »کنش‌گری مرزی« 
مقام اداری در اِعمال »صلاحیت‌های اختیاری«

چــون »اصــول و فنــون قانون‌گــذاری« و قاعده‌گــذاری بایســتی آب را از سرچشــمه نوشــید و بــه آن ملاحظــات، 

ــوده اســت، التفــات و  ــه مــورد نظــر سیاســت‌گذاران ب ک مصلحت‌اندیشــی‌ها، خط‌مشــی‌ها و سیاســت‌هایی 

گاهــی داشــت؛1 زیــرا »قانون‌گــذاری«، ابــرازی بــرای »سیاســت‌گذاری« اســت و »قانــون«، جلــوه تعیّن‌یافتــه  آ

کــه  گفــت  و تجســدِ در مرئــی و منظــرِ اراده‌هــای سیاســی نامرئــی و ناپیداســت. بــر ایــن ‌اســاس، می‌تــوان 

»حقــوق« از حیــث تقــدّم و تأخّــر رتبــی )و نــه ارزش و جایــگاه(، دانشــی درجــه دوم اســت کــه مقاصــدِ سیاســی 

اولیــه را رؤیت‌پذیــر و رُخ آن را بــرای تابعــان حقــوق نمایــان می‌کنــد.

کـرد  کیفـری جرایـم اقتصـادی در پیش‌گیـری از فسـاد اداری اشـاره   بـرای نمونـه می‌تـوان بـه سیاسـت‌گذاری 

کـه نمـودِ ایـن اراده سیاسـی در قالـب جرم‌انگاری‌هـای متعـدد و متـورم ذیـل انـواع عناویـن مجرمانـه مرتبـط 

کالا  کشـور، قاچـاق  بـا جرایـم اقتصـادی آشـکار شـده اسـت، از جملـه پول‌شـویی، اخالل در نظـام اقتصـادی 

و ارز، جرایـم مالیاتـی، اختالس، تبانـی در معامالت دولتـی و قوانیـن جزایـی چـون قانـون اخلالگـران در نظـام 

اقتصـادی کشـور مصـوب 1369؛ قانـون ارتقـای سالمت نظـام اداری و مقابلـه با فسـاد مصـوب 1390؛ آیین‌نامه 

پیش‌گیـری و مقابلـه نظام‌منـد و پایـدار بـا مفاسـد اقتصادی در قوه مجریه در راسـتای مـاده 33 قانون ارتقای 

سالمت نظـام اداری و مقابلـه بـا فسـاد )1390(؛ قانـون دایمـی نمـودن قانـون ارتقـای سالمت نظـام اداری و 

مقابلـه بـا فسـاد مصـوب 1399؛ آیین‌نامـه اجرایـی نحـوه رسـیدگی بـه جرایـم عمـده و کلان اخلالگـران در نظـام 

کشـور مصـوب 1399 رئیـس قـوه قضاییـه. همـه این‌هـا، نمونه‌هایـی از ازدیـاد قوانیـن و مقـررات و  اقتصـادی 

کژکارکـردیِ سیاسـت جنایـی توده‌گرایانـه اسـت؛ زیـرا جهت‌گیـری آن، کسـب وجهـهِ سیاسـی توسـط حکمرانان 

نـزد افـکار عمومـی بـوده2 و علـت اصلـی چنیـن گرایشـی در میـانِ سیاسـت‌گذاران نیـز کاهـش اعتمـاد عمومـی 

کنشـی دربـاره جرایم اقتصادی شـده اسـت.  کمیـت اسـت کـه زمینه‌سـازِ عوام‌گرایـی کیفـری و مواجهـه وا بـه حا

از  مرتکبــان،  از  دیگــر  برخــی  دانســتنِ  معــاف  و  مجرمــان  از  برخــی  بــا  مقابلــه  شــدنِ  مصلحتــی  همانــا 

کیفــری  پی‌آمدهــای ایــن نحــوه مواجهــه اســت.3 چنان‌کــه بازنمایــیِ رســانه‌ای پرونده‌هــای مشــهور جرایــم 

، »دستورگرایی و سیاست‌گذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکردِ سیاست‌گذاری عمومی  1. رضایی، مهدی و محمدمهدی رضوانی‌فر
در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران«، فصل‌نامه پژوهش حقوق عمومی، سال بیست و یکم، شماره 63، 1398، ص 9. 

کیــد بــر موازیــن فقهــی در راســتای  2. حســین ‌الحســینی، مینــا، »بررســی تحــولات عناصــر جــرم اقتصــادی در سیاســت جنایــی ایــران بــا تأ
«، فصل‌نامــه جغرافیــا و برنامه‌ریــزی منطقــه‌ای، شــماره 4، 1401، ص 854.  توســعه پایــدار اقتصــادی مناطــق جغرافیایــی کشــور

3. گلسر، ویلیام، درآمدی بر روان‌شناسی امید، تئوری انتخاب، ترجمه علی صاحبی، تهران: سایه سخن، چاپ چهل و دوم، 1401، ص 30. 
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 ، اقتصــادی از شــهرام جزایــری، بابــک زنجانــی و شــبنم نعمــت‌زاده تــا دارنــدگان عناویــن ســاطین ســکه، قیــر

ــه‌ قابــل تحلیــل اســت.1 حــال آن‌کــه یــک سیاســت  ارز و نظیــر آن ذیــل همیــن سیاســت جنایــی توده‌گرایان

جنایــی مطلــوب برخــاف حقــوق جــزا تنهــا متکــی بــر اقدامــات تنبیهــی نیســت،2 بلکــه بــا زدودنِ بســترهای 

، ماننــد پدیــده درب‌گردانــی و ورود کارمنــدان پــس از خاتمــه اشــتغال دولتــی بــه بخــش خصوصــی  فســادخیز

کــه بــا ســوء ‌اســتفاده از روابــط و رانت‌هــای ارتباطــی، از امتیــازاتِ ویــژه و انحصــاری بــه طــورِ نــاروا بهره‌منــد 

کــرد.4  خواهنــد بــود،3 بــرای رفــعِ نظام‌منــد تبعیضــات قانونــی اقــدام خواهــد 

5. کدام جامه بِه از پرده‌پوشی خلق است؟5 

کــه نظام‌هــای بایــدی، دســتوری و هنجــاری دیگــر  در منطــقِ نــو، لبــاس »قانــون« زمانــی دوختــه می‌شــود 

کــه قواعــد شــرعیه یــا  کارآمــد نیســت. الــزام قانونــی در وضعیتــی بایــد باشــد  ماننــد شــریعت، عــرف و اخــاق، 

گریــز بایســتی سُــراغ ضابطــه  گزیــر و نا عرفیــه یــا آموزه‌هــای اخلاقــی در تنظیــمِ روابــط مؤثــر واقــع نشــده و نا

کــه از آن‌چــه بــه دیــدگاه عمــوم، مســتلزم حمایــت حقوقــی اســت، بــا ضمانــت اجراهــای  عــام »قانــون« رفــت 

کنــد.  کیفــری پشــتیبانی  مدنــی یــا عندالاقتضــا، 

»زیــان« محســوب  و   » نگرش‌هــای عمــوم، »ضــرر و  ارزش‌هــا  نظــام  در  کــدام موضــوع  این‌کــه  تشــخیص 

کــدام طیــف از مســائلُ  کــرد یــا  می‌شــود و بایســتی وقــوع آن را بــا اِعمــال تضامیــن قانونــی، تهدیــد و تحدیــد 

ــزار قانــون از  ــا اب کــه مطلوبیــت دارنــد، پــس بایــد ب »ارزش« قلمــداد می‌شــود و بــه ‌مثابــه بایــد و نبایدهایــی 

ــنخ  ــن س ــه ای ــخ ب کــرد، دیگــر یــک بحــث محــضِ حقوقــی نیســت و بایــد ســرنخ‌های پاس آن‌هــا نگه‌داشــت 

کیفــری ایــران در حــوزه جرایــم اقتصــادی«، فصل‌نامــه تحقیقــات حقــوق  1. بــاوی، علی‌رضــا و دیگــران، »آسیب‌شناســی سیاســت 
کیفــری، شــماره 43، 1399، ص 11.  خصوصــی و 

، امیرحســن، »رویکــرد سیاســت جنایــی لایحــه نحــوه مدیریــت تعــارضِ منافــع در انجــام وظایــف قانونــی و ارائــه خدمــات  2. نیازپــور
1401، ص 219.   ،11 اداری، شــماره  نویــن حقــوق  عمومــی«، پژوهش‌هــایِ 

کیــد بــر  کرمــی، روح‌الله و آیــت‌الله جلیلــی، »سیاســت جنایــی مقابلــه بــا پدیــده درب‌گردانــی از بخــش دولتــی بــه خصوصــی بــا تأ 3. ا
1401، ص 36.  اداری، شــماره 33،  اداری«، فصل‌نامــه حقــوق  و  انتظامــی  مجازات‌هــای 

کاوی و نقــد سیاســت جنایــی تقنینــی جرایــم مالیاتــی در قانــون مالیات‌های  4. تاجمیــر ریاحــی، حســین و ســیده فاطمــه آل محمــد؛ »وا
مســتقیم اصلاحــی 1394«، پژوهش‌نامــه مالیات، شــماره 46، 1399، ص 33.

5. غزل شماره ۴۹۹۹  صائب تبریزی.
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کــرد.1 بــر ایــن ‌بنیــاد،  از پرســش‌های بنیــادی را در قلمــرو دیگــر حوزه‌هــای علــوم اجتماعــی جســت‌وجو 

سیاســت‌گذاری حقوقــی و اداری را می‌تــوان نقطــه تقاطــع ســه حــوزه حقــوق عمومــی، سیاســت و اقتصــاد 

کــه یکــی از مهم‌تریــن علــل نابســامانی نظــام حقوقــی فعلــی ایــران نیــز ایــن اســت  دانســت. بــه نظــر می‌رســد 

کننــد، ماننــد جامعه‌شناســی،  کــه بایــد حقــوق را تغذیــه  کــه رابطــه رشــته حقــوق بــا رشــته‌های زیربنایــی 

گزاره‌هــای ســنجش‌ناپذیر  روان‌شناســی و اخــاق منقطــع و بُریــده شــده و بــا ابتنــای سیاســت‌های کلان بــر 

کــوک شــده و موســیقی فالــش می‌نــوازد.  ، ضرب‌آهنــگ حرکــت جامعــه و حکمرانــی نا و آزمون‌نا‌پذیــر

چنان‌کــه ایــن ناســازگاری ژرف میــان »آرزوهــا« و »توان‌مندی‌هــا«، درد و رنجــی بــر پیکــره نحیــف جامعــه 

کــه کمینــه در پانصــد  کــه نمــودِ عینــی آن در سیاســت خارجــی ایــران رؤیت‌پذیــر اســت  کــرده  مدنــی تحمیــل 

ســال گذشــته، در دَوَران بیــن »رؤیــا« و »واقعیــت« در نَوَســان اســت؛2 زیــرا اصــولاً تاریــخِ مــا بــر مــدارِ سیاســتِ 

ــی  ــگِ سیاس ــه در فرهن ــت. چنان‌ک ــوده اس ــکاف ب ــه« و ش ــتِ »منازع ــه سیاس ــوده، بلک ــاق نب ــه« و وف »مصالح

کار  ایرانیــان، »ســازش«، یــک ناســزای سیاســی و »ســازش‌کار« در معنــای خیانــت‌کار بــه مُلــک و ملــت بــه 

مــی‌رود. از ایــن ‌رو، انطبــاق نداشــتن بیــن »ذهنیــت« و »عینیــت« از چالش‌هــای تاریخــی حکمرانــی در ایــران 

بــوده و مهم‌تریــن مســئله و موضــوعِ سیاســت‌گذاری حقوقــی نیــز از قدیــم تــا عصــر جدیــد، دوگانــه »هســت« و 

»بایــد« یــا همــان »واقعیــت« و »ارزش« اســت کــه شــکافِ بیــن آن‌هــا در وضعیــت شــاخص‌های کلان اقتصادی 

و بــه زبــان عــدد و رقــم، بی‌نیــاز از هیــچ تعبیــر و تفســیری بــرای همــگان قابــل مشــاهده اســت. 

بــر ایــن ‌اســاس، بایــد گفــت کــه کارکــردِ ذاتــیِ حقــوق بــه‌ طور کلــی و حقــوق اداری به ‌طــور خاص، ســامان‌دهی 

روابــط اجتماعــی و ایــن »کارکــرد«، محــلِّ تلاقــیِ آن بــا سیاســت‌گذاریِ عمومــی اســت؛ زیــرا هرچنــد می‌تــوان 

مســائل اجتماعــی را شــناخت، ولــی الزامــا نمی‌تــوان تغییرشــان داد. همانــا »حقــوق اداری«، ابــزار تنظیم‌گری 

و تعادل‌بخشــی اســت و نــه ابــزارِ ســاخت و ایجــادِ تغییــرات اجتماعــی. »قانــون«، خالــقِ روابــط و ایجادکننــده 

کارکــردِ قانــون می‌توانــد قانون‌گــذار را از ورطــه  آن‌هــا نیســت، بلکــه صرفــا تنظیم‌کننــده اســت. فهــمِ نقــش و 

گاه ســازد؛ زیــرا  مداخله‌هــای نــاروا بــاز دارد3 و حکمــران را از رابطــه دیالکتیــک بیــن واقعیــات و ارزش‌هــا آ

«، پژوهــش حقــوق عمومــی،  1. مهــدوی ‌زاهــد، مهــدی، »اقتضائــات حقوقــی حکمرانــی در جامعــه هم‌ســود: مــوردکاوی ایــران معاصــر
شــماره 24 )78(، 1402، ص 175. 

2. ظریف، محمدجواد، پایاب شکیبایی، برداشت‌هایی از هشت سال وزارت، تهران: اطلاعات، 1402، صص 27 و 246.

گفتاری در پیشه سیاستگری، تهران: نی، چاپ اول، 1396، صص 61 و 140.  3. بشیریه، حسین، احیای علوم سیاسی، 
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واقعیــات بــر اســاسِ ارزش‌هــا خوانــش می‌شــوند و »ارزش‌هــا« در مواجهــه بــا »واقعیت‌هــا« شــکل می‌گیرنــد، 
ســاخته و ســاخت‌زُدایی می‌شــوند. امــروز جامعــه مــا بــا پدیــده »ناهم‌تــرازی« بیــن تغییــرات اجتماعــی و 
نهادهــای سیاســی و حقوقــی مواجــه اســت. چنان‌کــه ســرعتِ تحــولاتِ اجتماعــی از ســرعتِ فهــمِ حکمرانــی 
ــا جامعــه خــودش تخاطــب می‌کنــد و بخشــی از  ــی فقــط ب ــر اســت و در ایــن هنگامــه، نظــام حکمران بیش‌ت
جامعــه را نامرئــی تلقــی می‌کنــد، حــال آن‌کــه در حــوزه اجتماعــی، امــرِ خــوب یــا »خیــر همگانــی« در خــأ و 

انتــزاع ارزیابــی نمی‌شــود، بلکــه در نســبت بــا واقعیــاتِ عینــیِ ســنجش‌پذیر اعتبــار پیــدا می‌کنــد. 

6. معمای چیستیِ سیاست‌گذاری حقوقی و اداری

سیاســت‌گذاری حقوقــی بایــد خصلــتِ »بومی‌‌ـجهانــی« داشــته باشــد، زیــرا از یــک‌ ســو، ریشــه در »ســنت«‌ها 
کنــد و از ســوی  دارد تــا پایه‌هــای قــوام و اســتواری جامعــه را در ســیر درازآهنــگ تحــولات بشــری حفــظ 
گرایــی و تضــاد بــا روندهــای عمومــی پیــدا نکنــد؛  ، هم‌آهنــگ بــا »تغییــرات اجتماعــی« اســت تــا جنبــه وا ‌دیگــر
کــه  زیــرا راه ‌حــل واحــد بــرای کل جهــان وجــود نــدارد و هــر اتمســفری می‌توانــد مســیر متفاوتــی را بپیمایــد 
متأثــر از فهمــی زمینه‌منــد از شــرایط محلــی باشــد. نظریــه »زمینه‌بنیــاد« ظهوریافتــه از شــواهدِ جامعــه و 
کلیــات اســت. بــر ایــن ‌اســاس، حفــظِ تعــادل در میانــه  بــر مبنــای روش اســتنتاج از جزئیــات و رســیدن بــه 
»ســنت« و »تجــدد« و انعــکاس میــراث تاریخــی پیشــینیان از یــک ‌طــرف و بازتــاب تحــولات جمعــیِ جامعــه از 

کــه بایســتی بــا حــزم و احتیــاط انجــام شــود.  ، بــه راه رفتــن بــر لبــه تیــغ می‌مانــد  طــرف ‌دیگــر

بــه  مــرزی  کنش‌گــر  زیــرا  کــرد؛  تعقیــب  مــرزی«  »کنش‌گــری  مفهــوم  ذیــل  می‌تــوان  را  مهــم  ایــن  تحقــق 
مثابــه یــک فــردِ قــوی بــا باردارشــدن از جامعــه قــوی1 و پرورانــدن و تبدیــل خواســت عمومــی بــه مطالبــات 
شــهروندی، گفت‌وگــو بیــن مــردم و هســته ســخت؛ قــدرت سیاســی را تســهیل‌گری می‌کنــد. بــرای نمونــه، 
ــا  کیفــری، تفســیر بــه نفــع متهــم ی ــق قواعــد  ــا تفســیر مضیّ قاضیــان نیــز بــه ‌مثابــه دیگــر کنش‌گــران مــرزی ب
کننــد.  کارکردگرایانــه و معطــوف بــه عمــل می‌تواننــد دامنــه شــمول جرایــم را در مقــام قضــا محــدود  تفســیر 
کــه قاضــی می‌توانــد ذیــل مــاده  کــرد  از بــاب مثــال می‌تــوان بــه رابطــه زناشــوییِ بــدون علقــه زوجیــت اشــاره 
10 قانــون مدنــی و بــا اســتفاده از نهــادِ »فــرضِ قضایــی« و بــا اســتفاده از ظرفیت‌هــای میــراث تفقــه، آن را بــه 
ــر برقــراری  ــه معنــی وجــود اراده باطنــی ب کنــد.2 نــکاح معاطاتــی در فقــه ب ــه »نــکاح معاطاتــی« تفســیر  ‌مثاب

، 1401، ص 167.  1. فیرحی، داوود، عاشورا در میانه عقل، اخلاق و سیاست، تهران: نگاه معاصر

ل حقوقی، تهران: فرهنگ نشر نو، 1399، صص 241 و 248.  ، حسن، منطق حیرانی، در باب استدلا 2. جعفری‌تبار



312

جامعه‌شناسی حقوق اداری؛ »کنش‌گری مرزی« 
مقام اداری در اِعمال »صلاحیت‌های اختیاری«

روابــط زناشــویی بیــن زوجیــن و عــدم اظهــار الفــاظ دالّ بــر صیغــه ایجــاب و قبــول اســت، چنان‌کــه آیــت‌الله 

، موافــق بــا صحــت نــکاح معاطاتــی بــود و در صفحــه 281  محمــد صادقــی ‌تهرانــی، از جملــه فقهــای معاصــر

گــر هــم  کــه باشــد، درســت اســت و ا از رســاله نویــن خــود می‌نویســد: »عقــد یــا قــرارداد ازدواج بــه هــر زبانــى 

کــردم ـ باشــد؛ در صورت‌ىکــه جریانــى نمایانگــر زناشــویى میــان مــرد  کــه أنْکَحْــتُ ـ نــکاح  بــدون لفــظ ویــژه‌اش 

لــت بــر انجــام  کــه بــه روشــنى دلا گفتــن و یــا اشــاره و هــر طــورى دیگــر  گــردد، چــه بــا نوشــتن و یــا  و زنــى انجــام 

کــه چنان‌کــه خواهــد آمــد، در صــورت امــکان، نیازمنــد بــه  کافــى اســت و تنهــا طــاق اســت  کنــد،  ازدواج 

کــه معمــول  گــر هــم لفــظ در انجــام ازدواج شــرط باشــد، در اختصــاص الفــاظ خاصــى  لفــظ اســت و بالاخــره ا

کافــى اســت. لکــن شــرایط دیگــرش نیــز  کنــد،  ــر انجــام ازدواج  لــت ب کــه دلا اســت، نیســت، بلکــه هــر لفظــى 

ــا چــه شــرط. عمــده  ــا چــه زمــان و ب کــه ت کــه در عقــد منقطــع از جملــه، زمــان آن اســت  گــردد  بایــد رعایــت 

کار نیســت، بلکــه مقصــود زناشــویى و تشــکیل زندگــى  کــه معلــوم باشــد قضیــه رفیق‌بــازى و زنــا در  ایــن اســت 

لتــش هــم  کــه چــه بهتــر و دلا کــه صیغــه عقــد بخوانــى  جدیــد اســت؛ چــه دایمــش و چــه موقتــش. در صورتــ‌ى 

کَهــا« )ســوره احــزاب، آیــه 37( و »إنــى اریــدُ أنْ أنْکِحَــکَ احْــدَى  جْنا روشــن‌تر اســت، برحســب دو آیــه: »زَوَّ

اْبنَتّــىَ هاتَیْــنِ« )ســوره قصــص، آیــه 27( »م‌ىخواهــم تــو را بــه نــکاح یکــى از دخترانــم درآورم« کافــى اســت...«. 

ــوان از ظرفیــت‌ نهــاد »تقیــه« در فقــه شــیعه بهــره جُســت؛ زیــرا  ــا در نمونــه‌ای دیگــر و بدیــن منظــور می‌ت ی

کــه فاقــدِ  گفتارهایــی اســت  »تقیــه« در معنــای اصلــی بــه معنــی »وقایــه« و خویشــتن‌داری در اظهــارِ رفتــار و 

ــه  ک ــی  ــا زمان ــود را ت ــی خ ــای ایمان ــدارد باوره ــق ن ــن ح ــردِ مؤم ــن، ف ــت. بنابرای ــام اس ــیِ ع ــیِ اقناع‌کنندگ گ ویژ

کنــد، بــه ‌مثابــه »امــر عمومــی« تلقــی و بــر دیگــران عرضــه و  نتوانســته آن‌هــا را بــه زبــانِ بین‌الاذهانــی تبدیــل 

کــی وجــود نــدارد، بــرای حفــظ انســجام و جلوگیــری  تحمیــل کنــد. مادامــی ‌کــه امــکان اقنــاعِ جامعــه و هم‌ادرا

کــرد؛ زیــرا ایــن نهــاد بــه معنــای رفتــارِ برآمــده از تــرس و  از ایجــاد تفرقــه و شــقاق در جامعــه بایــد »تقیــه« 

ــه نیســت.  ــرای مصونیــت از ضــرر و انگیزه‌هــای مصلحت‌جویان ــد ب اظهــار نکــردن عقای

بــر ایــن ‌اســاس، مُجریــان قانــون و اداره‌کننــدگان امــور می‌تواننــد در فقره‌هــای پُرچالشــی نظیــر موضــوع 

، از این اســتعدادهای فقهــی بهره برند و هر جا  ــن نیافتــن زبانِ قانون یا روشِ تفســیر »حجــاب« بــه دلیــل تعیُّ

کــه قــدرت و آزادیِ عمــل داشــته باشــند، ســرباز عدالــت و آزادی بــه‌ مثابــه راهبردهــای سیاســت‌گذاری‌های 

کلان حقوقــی باشــند؛ زیــرا انعطــاف، ســازگاری و اصلاحــات، عقب‌نشــینی نیســت، بلکــه »تکامــل« اســت. 
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7. »مقام اداری« و کنش‌گری مرزی 

سیاســت‌گذاری حقوقــی، محصــور در قانون‌گــذاری نیســت. هرچنــد هــم‌راه بــا الــزام و ضمانــت اجراســت، 

ولــی ایــن بایســته‌ها همــواره از رهگــذرِ »قانــون« عبــور نمی‌کنــد؛ زیــرا اساســا »حقــوق«، متوقــف بــر »قانــون« 

ــان  ــدام« هم ــد: »اق کن ــدا  ــود پی ــدام نم ــر و اق ــب تدبی ــد در دو قال ــی می‌توان ــت‌گذاری حقوق ــت.1 سیاس نیس

کــه هرچنــد در پــسِ آن‌هــا اراده وجــود  «، مجموعــه سیاســت‌هایی اســت  قانون‌گــذاری اســت، ولــی »تدبیــر

« قانــون در مقــام اجــرا و قضــاوت اِعمــال می‌شــود، ولــی لزومــا لبــاسِ  دارد و بــه‌ نحــوی در قالــب »تفســیر

کیفــری زندان‌هــا  کــه ناشــی از تــورم جمعیــت  قانــون بــه تــن نمی‌کنــد. بــرای نمونــه، سیاســتِ حبس‌زُدایــی 

گرفتــه شــد.  کار  بــود، در شــمایل یــک سیاســت‌گذاری حقوقــی بــا آثــار عمیــق اجتماعــی بــه 

قــدرت  واقعیــات هســته ســختِ  بــا  رویارویــی  اداری در  مــرزی، مأمــور  کنش‌گــری  رو، در منطــقِ  ایــن‌  از 

کــه نمی‌توانــد تغییــر دهــد، بــر پایــه  « دهــد و آن‌چــه را  کــه می‌توانــد، »تغییــر سیاســی می‌کوشــد آن‌چــه را 

گرایــشِ بــه  کنــد؛ زیــرا کنش‌گــرِ مــرزی   » کارکردگرایانــه و معطــوف بــه نتیجــه و عمــل، »تفســیر »خردمنــدی«، 

« ارزش‌هــا دارد و ایــن خصلــت هم‌آمیــزی و ادغــام و  »میانجی‌گــری« در معرکــه آرا و تضــاربِ تضادهــا و »ســنتز

ــر داشــتن نمــود عینــی و بیرونــی پیــدا می‌کنــد.2 
ُ
تلفیــق در قالــبِ ارتبــاط برقــرار کــردن بــا »دیگــری« و تأثیــر و تأثّ

بــر ایــن ‌بنیــاد، »خلاقیــت« مقامــات اداری بــه‌ مثابــه کنش‌گــران مــرزی در درونــی کــردنِ بیــرون؛ یعنــی بــه فــرم 

کــردن و افــزودنِ بیــرون بــه درون اســت. مقــام یــا قاضــی اداری در ایــن موقعیــت در ناســازی  درآوردن، مرئــی 

زیســت می‌کننــد و بــا افزایــش ظرفیت‌هــای سیاســت‌گذاری و تصمیم‌گیری‌هــای خــادمِ خیــر همگانــی در 

دولــت3 بــه گســترشِ فضــای حــوزه عمومــی و حرکــت بــرای پیــش‌روی و نــوآوری در جهــت بســامان ســاختن 

بــا تناقض‌هــا دچــار اضطــراب  انســان‌های معمولــی هنــگام مواجهــه  یــاری می‌رســانند.  زیســت جمعــی 

گســترشِ فضــا بــرای  می‌شــوند و بــه دنبــال رفــعِ آن هســتند، امــا فــرد خــاق بــا آن زندگــی می‌کنــد؛ زیــرا 

حرکت‌هــای عظیــم، هــم در حــوزه روانِ فــرد و هــم در اجتمــاع، بــا برخــوردِ امــورِ متناقــض بــه وجــود می‌آیــد.4 

کیفیــت قانــون«، فصل‌نامــه  1. وکیلیــان، حســن و احمــد مرکــز مالمیــری، »مقدمــه‌ای بــر فلســفه قانون‌گــذاری: در تکاپــوی ارتقــای 
پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال هجدهــم، شــماره 51، 1395، ص 42. 

، چاپ ششم، 1401، ص 172. 2. شایگان، داریوش، آسیا در برابر غرب، تهران: فرزان روز

کان، تهران: نی، چاپ اول، 1398، ص 24.  ، دیگردوستی مؤثر، ترجمه: آرمین نیا ، پیتر 3. سینگر

 ، 4. شهســواری، محمدحســن، داســتان خلاقیــت، راهنمــای ســبک زندگــی بــرای رســیدن بــه تــداوم در خلاقیــت و شــادی، تهــران: دیــوار
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جامعه‌شناسی حقوق اداری؛ »کنش‌گری مرزی« 
مقام اداری در اِعمال »صلاحیت‌های اختیاری«

از ایــن ‌رو، کنش‌گــران مــرزی هــم منعکس‌کننــده تحــولاتِ سیاســی و اجتماعی‌انــد و هــم در پــی تضمیــن‌ 

کــردن ارزش‌هــای عمومــی. ایــن مهــم بــا ایجــاد »هم‌مســئله‌گی« بــه ‌مثابــه ســاخت فهــمِ مشــترک از مســائل 

در لایه‌هــای قــدرت مدنــی و سیاســی واقــع می‌شــود؛ زیــرا چندپارگی‌هــای جامعــه سیاســی‌‌ـنخبگانیِ ایــران 

کــرده اســت، از یــک ‌ســو و ایدئولوژی‌گرایــی، آخرالزمانــی و  کــه تفاهــم و اجمــاعِ سیاســی را ســخت، دشــوار 

ــه فهــم و  ــرای رســیدن ب ، »گفت‌وگــو« ب کمــه، از ســوی‌ دیگــر انتزاعی‌اندیشــی لایه‌هــای مؤثــری از هیئــت حا

کارآمــد اســت، ســخت ســاخته اســت، بــه  کــه شــرطِ سیاســت‌گذاریِ  معنــای مشــترک و »اجماع‌ســازی« را 

کــه در جامعــه ایــران بــر ســر موضوعــاتِ ســاده ماننــد ورود زنــان بــه ورزشــگاه‌ها یــا صــدور گواهی‌نامــه  ‌نحــوی 

کثریــت ولــو  کــه یــک ا گفتمانــی« می‌شــود. در شــرایطِ ایــرانِ امــروز  موتــور ســیکلت بــرای زنــان، »تخاصــم 

نســبی نداریــم و جامعــه متشــکل از اقلیت‌هــای متعــدد و متنــوع اســت، سیاســت‌گذاری یــک معظلــه اســت؛ 

زیــرا بایــد بــا رویکــردِ تدریجی‌گرایــی، توافق‌گرایــی و ائتلاف‌هــای موضوعــی و موقتــی در پــیِ تعادل‌بخشــی بــه 

نیروهــای متضــادِ اجتماعــی و ایجــادِ اجمــاع، دســت‌کم بــرای گفت‌وگــو در خصــوص موضوعــات مســئله‌مند 

، هنــوز »نهادهــا« قــوی نیســتند، مصالحــه بایــد توســطِ »افــراد« صــورت  باشــد. حــال چــون در ایــرانِ امــروز

ــروه  گ ــا  ــر ی ــیِ قش ــش و نبــود نمایندگ ــده تمایزبخ ــود ای ــران، نب ــزاب در ای ــشِ اح ــن چال ــرا مهم‌تری ــرد؛ زی بپذی

گفت‌وگــو میــان حکومــتِ  مشــخصی اســت. هم‌چنیــن احــزاب از ظرفیــت سیاســی بــرای ایجــاد فضــای 

متشــکل و مــردمِ نامتشــکل بی‌بهره‌انــد. 

»حرکت در مه«؛1 کنش‌گری مرزی مقام اداری در اجرای قاعده حقوقی

در رویکــرد واقع‌گرایــیِ حقوقــی، »حقــوقِ زنــده«، عمــلِ مُجــری اســت. از ایــن ‌رو، »رویــه«، واجــد جایگاهــی 

کارآمــدیِ نظــم و نظــام حقوقــی اســت. بــر ایــن ‌اســاس، در چارچــوب  بی‌بدیــل در پویایــی و در نتیجــه، 

موضوعــی ایــن مقالــه، »صلاحیت‌هــای اختیــاری« نیــز مبنــایِ دیگــری بــرای ایجــاد هنجارهــای نــرم حقوقــی 

عمــال اداری محســوب می‌شــود.
َ
در اِعمــالِ ا

کارکردگرایانــه از منطــقِ قوانیــن و مقــررات بــه ‌منظــور شناســایی و تضمیــن  مقــام اداری می‌توانــد بــا تفســیرِ 

ماننــد  فقره‌هایــی  و در  اداری‌‌ـاســتخدامی  ویــژه در محــدوده حقــوق  بــه  آزادی‌هــای عمومــی  و  حق‌هــا 

چاپ سوم، 1403، صص 356 و 371. 

کنیم؟«، نوشته محمدحسن شهسواری. کتاب »چگونه مثل یک نویسنده فکر  1. برگرفته از عنوان 
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Sociology of Administrative Law
“Borderline Activism” of Administrative Officials in the Exer-

cise of “Discretionary Powers”
Mahdi Mahdavizahed1

Abstract

“Law” is general, inclusive, static, and fixed; therefore, the inflexible application of rigid le-
gal rules can lead to bitter and gloomy results. Accordingly, in the different situations and circum-
stances regarding the implementation of a single law, one can and should interpret and interpret 
laws and regulations. The “discretionary powers” of an administrative authority are the product 
of the necessity arising from making the rules flexible in order to bring “is” and “ought” closer 
together. 

The subject of this article seeks to answer the question of how to have efficient regulation in 
the duality of “is” and “ought”; “civil society” and “sovereignty”; “value” and “reality”; “rights” 
and “public interest”; “freedom” and “security”?

Based on the results of this research, “discretionary powers” are considered to be the intersec-
tion of the two fields of “administrative law” and “social sciences”, in such a way that a marriage is 
registered with the connection of “public law” and “public policymaking”, and with this intersec-
tion, “border activism” occurs, and a child is born from the womb of the “administrative position” 
and is named “discretionary powers”.

This article was written under the approach of interdisciplinary studies in law, its research 
method is descriptive-explanatory and the method of collecting information is “library”.
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